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 ده  یچک
فردوسی و نظامی  .فارسی وارد شده استادبی متون  بهرام پنجم ساسانی از پادشاهانی است که نام وي در

نگـاه دو شـاعر بـر اسـاس      این تحقیـق در بردارنـدة   اند.این شخصیت سخن به میان آورده به تفصیل از
 که چگونه فردوسی واست هفت پیکر  در شاهنامه و شخصیت بهرام گور مستندات تاریخی موجود در مورد
هـاي  کدامیک از کتاب اینکه واند  این مستندات تاریخی بهره گرفته از نظامی در نظم داستان بهرام گور

تصرف  فردوسی در دخل و گویا اند.براي خواننده ثبت کردهخ ندي به تاریگزارشی دقیق تر با پایب ،مذکور
کارهـاي   که برخی گزارشات در مـورد هویـت و  هرچند ه؛بیشتر از نظامی به تاریخ پایبند بود ،داستاناین 

 .    سلیقه اي بیان شده است به صورت فردي و بهرام،
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 پیکر با رویکردي تاریخیمقایسۀ هویت بهرام پنجم در شاهنامه و هفت

٨٠  

 مقدمه  -1

در  .هستند که بدون هم نمی توانند به زندگی خـود ادامـه دهنـد    يپیکر ۀادبیات و تاریخ به منزل
تمام  با ادبیات .یخی سخن به میان آمده استهاي تار ادبیات فارسی از بسیاري شخصیت  ۀعرص

پیکــرة تنومنــد معنــایی و زبــانی خــود عــاري از تلمــیح نیســت و بخــش بزرگــی از تلمیحــات، 
که با تلمیح تـاریخی  است  هایی آن شخصیت بهرام پنجم یکی از هستند. تاریخیهاي  شخصیت

اجتمـاعی وي   -سیاسـی   اقـدامات در ادبیات نمود پیدا کرده است. در بسـیاري از متـون ادبـی،    
بوضوح مشخص نیست و بیشتر به شکارِ گور وي اشاره شده است. فردوسی و نظامی از شاعرانی 

با توجـه بـه    ،سازي چون فردوسی حماسه اند. هستند که به تفصیل از این شخصیت سخن گفته
با داستان  ینظامو  سازد می حماسهبخش تاریخی شاهنامه و اشاره به داستان زندگی بهرام، از او 

ایـن   ،اسـت  نظـر  حم ـآنچه مط آورد. می فردي بزم دوست و جوانمرد گونه پدید پردازي اش از او
مسایل تاریخی این شخصیت را در کتب خود بازتاب اند  داستان پرداز توانسته دواین  که آیااست 

 اند؟ گفتهشخصیت گونه اي دیگر سخن  یا در مورد این تاریخی وفادار بمانند  ۀجنبه بدهند و 
کـه   رسـیدند سی و هفت تن و یا چهل و یک تـن بـه پادشـاهی     ،در بین پادشاهان ساسانی

شـاید بتـوان   اما  اند. جزء این پادشاهان بوده  ...و اردشیر، شاهپور، خسرو پرویز، خسرو انوشیروان
فتـه  بهرام پنجم مورد توجه ادیبان و شاعران و تـاریخ نگـاران قـرار نگر    ةبه انداز هیچ یکگفت 

شـاه  ( رش گلـوت دختـر  ، شیشین دختاز زنی یهودي به نام  -فرزند سوم یزدگرد - بهرامست. ا
ادر (م این زن. معنا شده است »پیشواي اسیران بابل«است و رش گلوت به زبان آرامی  )یهودیان

زریـن  ؛ 72: 1384  (ثاقـب فـر،  گذاشته است شهرهاي شوش و شوشتر را در خوزستان بنا  )بهرام
در نقش . چندین جا نقش او و نام او آمده است، هاي بجا مانده در بین کتیبه. )213: 1384 کوب،
بیانگر این  و این نکتهاند  او را با همآوردش به تصویر کشیده ،در زیر آرامگاه داریوش کبیر ،رستم

ر ارزش و قدرت بسیاري داشته که توانسته به ایـن امـو   ،است که بهرام در زمان فرمانروایی خود
ود اقتـدار  خکند سرزمین خود را در ثبات و آرامش نگه دارد و به حکومت  می بهرام سعیبپردازد. 

انـد   کـرده  مـی  اداي احترام را فراموش او دیدن با شي است که سربازانبه حد وي شکوه .بخشد
لکـه  ب )،دینـوري   و طبري، یعقوبی( نه تنها در منابع اسلامی متقدم او ).22:  2ج  ،1388(سامی، 

 ويمحبوبیـت    شـود.  می معرفی  »گور«با لقب  ،یسن زنْدوهمنْ: پهلوي مانندهاي  متن در بعضی
هـاي   میکال و خاندان بویه و شروانشاهان و آل آل صفاریان، یی همچون:ها چنان است که سلسله

ردنـد.  ک قدرتمند پس از اسلام، براي به دست آوردن مشروعیت سیاسی، خود را به او منسوب می
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 ٨١  

پادشاهی محبوب سـاخته   ،جوي، ذوق شاعرانه، خوش باشی و اعمال پهلوانی، از بهرام طبع رامش
هـاي   از روزگار کهـن، روایـت  ). 301، 299، 287: 1384سن،  ؛ کریستن457: 1کوب، ج زرینبود (

 متـون  چنانکـه از  ؛گـور نـزد ایرانیـان رواج داشـته اسـت      از سرگذشت بهـرام  یگوناگون و مختلف
گور یاد  در شرح زندگی بهرام ی ارزشمنداي مانندکتاب همدان و پیروزنامه، به عنوان منابع دهش گم
گـور   شاهنامه، بـه بهـرام  در بخش تاریخی فردوسی  .)147: 1372 کوب، پیرگنجه، (زرین شود می

به همین  .او را با رغبت سروده استهاي  علاقه داشته و داستانپادشاهان دیگر ساسانی بیش از 
تـرین روایـات مربـوط بـه پادشـاهان ساسـانی        در شاهنامه از جملۀ مفصل  یل سرگذشت بهرامدل

پیکـر   تفصیل با شیوة بیان قصه در قصه، در هفت هنظامی ب .)689- 690:  1370(محجوب، است
   .گوید می وي سخن از

میان آثار منظوم فارسی، هشت بهشـت امیرخسـرو دهلـوي دربـارة سرگذشـت داسـتانی        در
 از ،نظامی و در جواب هفـت پیکـر   امیرخسرو در مثنوي هشت بهشت به تقلید از .گور است بهرام

  گوید. می هفت رنگ سخنبه و ساختن هفت گنبد  »آرام دل«گور به  رامهعشق ب
تمـام  اند  بنابراین باید دید در بین دو شاهکار منظوم (شاهنامه و هفت پیکر) کدامیک توانسته

  ت را با نگاه تاریخی وارد اثر خود نمایند؟تاریخی این شخصیهاي  جنبه

  روش شناسی تحقیق  -2
این تحقیق  نوعی تطبیق با ملاحظات تاریخی است و در پی این پرسش که چگونه  فردوسـی و  

بـر صـحت تـاریخی همـراه بـا       -جدا از جنبـۀ ادبـی آن    -به این شخصیت اند  نظامی  توانسته
زنـد درحالیکـه در پـی     مـی  تد شاعري دست به خلق اثـر اف می مستندات وفادار باشند؟ گاه اتفاق

مختلف را در هاي  نیست و برعکس، گاهی خالق اثر جنبهها  و یا شنیدهها  صحت تاریخی داستان
ایم تا با توجه به اسـناد مربـوط    زند. ما بر این کوشیده می گیرد و آنگاه دست به خلق اثر می نظر

مشـترکات تـاریخی، ولـو در دورة اسـلامی ایـن       در خصوص بهرام گـور و اقـدامات وي، تمـام   
شخصیت را از دو کتاب شاهنامه و بهرام نامه استخراج نموده و به صورت دقیق، اختلافات جزئی 
این اشتراك را مشخص و مورد بحث قرار دهیم تا روشن گردد کدام شاعر دقیـق تـر بـه تـاریخ     

تـه و شخصـیتی آرمـانی پدیـدار سـاخته      تکیه کرده و کدامیک از دنیاي بود به دنیاي باید پرداخ
خوریم که هیچ گونه سندیت تاریخی  می است؟ کما اینکه ما در این مقایسه به موارد بسیاري  بر

تنهـا مـوارد   هـا   نداشته یا به عکس، با تاریخ همخوانی داشته است. لذا معیار انتخاب ما در نمونـه 
  شده است. ذکر  -مطابق تاریخ -اختلافی است که در این دو کتاب 
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 پیشینۀ پژوهش -3

پیشینۀ تحقیق در مورد بهرام پنجم، بسیار دراز دامن است و آثار متعددي در ایـن زمینـه نوشـته    
  شود: می شده است. به چند نمونه که با موضوع این مقاله همخوانی دارد، اشاره

ور و بهـرام  بررسی و مقایسۀ دو چهرة نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گ ـ«مقاله اي با عنوان  -
)؛ در این مقاله کوشش شـده اسـت تـا    1389از اسحاق طغیانی (» چوبین) بر اساس نظریۀ قدرت

  بر اساس نظریۀ قدرت مقایسه شود.  -آن هم دوچهره  -فقط در شاهنامه 
نوشـتۀ محمـد تقـوي    » بررسی تطبیقی شخصیت بهرام در شاهنامه و هفت پیکـر «مقالۀ  -

ه است تا بهرام  را در ایـن دو اثـر، از نظـر آرمـانی، اسـطوره اي،      )؛ این مقاله برآن کوشید1386(
  حماسی و ادبی  نقد و بررسی نماید.

از کبـرا  » تقابل دو دیدگاه در یک داستان (بهرام گور در شـاهنامه و هفـت پیکـر)   «مقالۀ  -
تـه،  )؛ این نوشته، به مقایسۀ دیدگاه فردوسی و نظامی در مورد بهـرام گـور پرداخ  1382فرقدانی (

  درحالیکه به هویت و اختلافات دقیق تاریخی در این دو اثر نپرداخته است.
 -)، بـه بررسـی مضـمونی حماسـی    1395نوشتۀ سجاد آیـدانلو ( » غیبت بهرام گور«مقالۀ  -

  اساطیري  مرگ بهرام  پرداخته است.
رش حق نویسنده: آ ؛»بهرام گور در شاهنامه و هفت پیکر ۀمقایس«پایان نامه اي به عنوان -

که به مقایسۀ موارد تشابه و اختلاف داستان بهرام پرداخته و از تواریخ سخنی به میـان   زاده اقدم
  نیاورده است. 

نوشـتۀ محمـد علـی    » ررسی تطبیقی شخصیت بهرام در شاهنامه و هفت پیکرب«در مقالۀ  -
  رداخته شده است.آرمانی شخصیت بهرام با تکیه بر هفت پیکر پهاي  )، به جنبه1386غلامی نژاد(

مقایسه هویت بهرام « با نظر به آثار پدید آمده، مقالۀ مستقلی در برابر پژوهش حاضر با عنوان 
که بتواند صحت تاریخی گفته آمده در این » پنجم در شاهنامه و هفت پیکر با نیم نگاهی تاریخی

  خود اولین است.دو کتاب را مشخص نماید، نگاشته نشده است. بنابراین پژوهش فوق در نوع 

  توجه به تاریخ در شاهنامه و هفت پیکر شخصیت بهرام باهاي  تفاوت -4
که در هویت بهرام با نگاه به تاریخ در این دو اثـر وجـود دارد،    هایی و تفاوتها  با توجه به تطابق

. درانتخـاب  شـود سعی شده تا موارد تطابق و تفاوت به صورت کلی، همراه نمودار در مـتن آورده  
تن اصلی مقاله، تأکید بر اشتراکات دو اثر به گواه تـاریخ نویسـان آورده شـده اسـت و مقایسـۀ      م

 گیرد. می شخصیت بهرام از نظر فردوسی و نظامی با توجه به پایبندي تاریخ صورت
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این پادشـاه ساسـانی   به شخصیت تاریخی  غنایی حماسی وهرکدام با نوع فردوسی و نظامی 
  :آگاه است سخن گفتن فردوسی در شاهنامه در مورد بهرام پنجمنظامی از  اند. نگریسته

      گهـــــر ســـــفتن ةگرچـــــه در شـــــیو
  لیک چـون ره بـه گـنج خانـه یکـی اسـت       
  چـــون نباشـــد ز بـــاز گفـــت گریــــز     

  اي ســــخن یــــدو مطــــرز بــــه کیم 
  

  شـــرط مـــن نیســـت گفتـــه وا گفـــتن 
ــت    ــی اس ــانه یک ــد نش ــر دو ش ــا گ   تیره
  دانــــم انگیخــــت از پــــلاس حریــــر 

  نقــــدهاي کهــــن  تــــازه کردنــــد  
  

)9-12 ، 83(نظامی:   
دنیایی دیگـر   ،وکدام داشته تاریخ همخوانی شتر بااثر بی  کدام بایست مشخص گردد می پس

  است؟ براي این شخصیت ساخته

  انتخاب بهرام   بزه گري یزگرد و -4-1
یـا بـه   ارومیـه و   ۀکنـار دریاچ ـ  بر اثر پایمال اسب آبی در. م420در سال  ،پدر بهرام ،یزدگرد اول

اما بعد از مرگ یزدگـرد یکـم،    .رسد می به هلاکت ،دارند می اي که موبدان بر پاي موجب توطئه
شاهپور در  .شود می نرسی آغاز شاهپور و، بهرام ، توسط فرزندان یزدگر، یعنیجانشینی سر نزاع بر

    ).192: 1378 (پیرنیا،والی ارمنستان است  ،زمان مرگ پدر
 (طبري،کسی بـه پادشـاهی برسـد    وياز نسل خواهند  نمی دن یزدگردخوانبزه کار با موبدان 

 او مـانع از بـه قـدرت رسـیدن    شاهپور، فرزنـد یزدگـرد،   کشتن ناگهانی  با لذا .)616: 2، ج 1362
 ۀبهـرام بـه سـبب نداشـتن سـابق      دهـد.  نمـی  نشـان تخت  ي به تاج وه انرسی، علاق گردند. می

بـدون در نظـر    ،فردي به نام خسرودر نهایت  .شود می با مخالفت موبدان روبرو ،حکمرانی شهرها
 / طبري،55:  2، ج1388  سامی،( شود می معرفی گرفتن نسبت خونی وي با دربار، براي پادشاهی

   ).  616: 2، ج 1362
شود و یزدگرد، پدر بهـرام   می روم در زمان بهرام چهارم، به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم 

دهد و آرکادیوس، امپراتور بیزانس، جانشـین آینـدة    می مایت خود قرارگور، روم شرقی را مورد ح
بـه   سیاسـی هـاي   خارج ازجنجالتا بعداً بتواند سپارد  می را به یزدگرد» تئودوس«فرزندش  خود، 

. شاید یکی از دلایل گناهکاري یزدگرد پذیرفتن شاهزاده رومی در نزد خود بوده جاي پدر بنشیند
او . )193: 1378 ( نفیسـی، از حدي که در حق مسیحیان روا داشته است باشد و یا ملاطفت بیش
، اما به محض بـه دنیـا آمـدن بهـرام     .)613:  2ج1362 کنند (طبري، می را یزدگرد خشن معرفی
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ایـن   و پرورش یابد ،غیر از ایران، بایست در سرزمینی دیگر می کودك که دارند می منجمان ابراز
بـوده   ایرانعدم امنیت کافی و یا مرگ فرزندان یزدگرد در سرزمین امر به دلایل سیاسی و شاید 

 همـراه دایگانی  نماید. می رهسپار سرزمین عرب وسپارد  می را به نعمان منذر بهرام ،یزدگردد. باش
 رزم را گونـاگون و فنـون  کنـد و علـوم    مـی  در هجده سالگی همسر اختیـار  .دنشو می او فرستاده

    .)614-616: 1362(طبري، آموزد  می
  برفتنـــد نعمـــان و منـــذر بـــه شـــب

  
  بســـــی نامـــــداران گـــــرو از عـــــرب  

  )34، ب 7( فردوسی:یزدگرد ج                 
ــازد  ــان تــ ــوي تازیــ ــم ســ   از عجــ

  
  پرورشـــــــگاه در عـــــــرب ســـــــازد  

  )16، ب 57( نظامی:ص                       
شـده   سـپرده منذر  به یکر نعمان منذر و در هفت پ ، بهرام در کودکی بهشاهنامه بنابراین در

علیـرغم اینکـه از نظـر تـاریخی در آن      ؛کننـد  می ولی هر دو، ایشان را پادشاه یمن معرفی .است
بلکه حیره جـزء متصـرفات ساسـانیان بـوده  و      ،جزء متصرفات ساسانیان نبوده است ،یمن زمان

-40م :1900 لبی،/ثعـا 923: 138 3(بلعمـی،  اند  شده می پادشاهان حیره توسط ساسانیان انتخاب
بد خویی یزدگـرد   ،نظامی. کنند می گر معرفی یزدگرد را بزه ،هر دو ،آن گونه که پیداست ) .539

بهرام، مطلع است و نمی خواهد تاج و تخت را بـه   کند که  از دلیري فرزندش، می را چنین عنوان
  فرستد. می د و به سرزمین عربنک می وي را از نظر خود دور ؛ به همین دلیلاو بسپارد

ــوانی او   پــــــــدر ازآتــــــــش جــــــ
  از نظــــر گــــاه خــــویش مانــــدش دور

  

ــدگانی او...  ــد زنــ ــود دیــ ــرگ خــ   مــ
  بـــی نـــور گرچـــه نـــاقص بـــود نظـــر

  

)11/9ب  80( نظامی:     
 هندخوا نمی کاري او به علت خوي بد و بزه ،بعد از مرگ یزد گرد آمده است: کتب تاریخیدر

مـانع از بـه    کشند تـا  می والی ارمنستان را ،ورشاهپ فرزندش .از نژاد وي کسی به پادشاهی برسد
 / یعقـوبی، 616: 1362 / طبـري، 55: 1388(سـامی،   قدرت رسیدن فردي از نژاد یزدگـرد شـوند  

  .)261: 1ج ،1356
هیچ گونه اطلاعـی از مـرگ    ،گذرد می گوید: آنگاه که یزدگرد در می شاهنامهفردوسی در  -

شود که خسرو به تـاج و تخـت رسـیده     می مرگ پدر آگاهو زمانی از ا .شود نمی پدر به بهرام داده
تاج کسی جز نژاد من به  رکه اگ گوید می خطاب به نعمان منذر ،است و بعد از یک ماه سوگواري

  .کند می و بر بزه گري یزدگرد اشارهشود  می فره گسسته ،برسد و تخت
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ــهی   ــام شاهنشـ ــر نـ ــه گـ ــن تخمـ   از ایـ
ــد خــــاك    ــواران برآرنــ ــت ســ   زدشــ

  

ــود   ــته شــ ــی گسســ ــلد فرهــ   بگســ
ــاك       ــر مغ ــان ب ــر تازی ــاي ب ــود ج   ش

  

)416-17، 7( فردوسی :ج   
بنـا بـراین    ؛ند از نژاد او کسی بـه شـاهی برسـد   هخوا نمی یزدگردي به دلیل بزه کار موبدان

   :گزینند می خسرو را به پادشاهی بر
ــپاه    ــر ســ ــوگند یکســ ــد ســ   بخوردنــ
  کـــه بهـــرام فرزنـــد او همچـــو اوســـت 

  

ــواهی    ــز نخ ــه هرگ ــز ان تخم ــاهک   م ش
  از آب پـــدر یافـــت او مغـــز و پوســـت 

  

)405-6 یزدگرد،7:ج فردوسی(  
 : آورد می راچنیننظامی این موضوع 

  شــاه چــون تهــی شــد ســر ســریر ز      
ــد       ــا نکننـ ــی رهـ ــژادش کسـ ــز نـ   کـ
  گــر چــه بهــرام ســر بلنــدي داشــت       
ــدرش    ــیدن پــــ ــت کشــــ   از جنایــــ

  

  انجمــــن ســــاختند شــــهر و ســــپاه 
ــد    ــا نکننــ ــار و اژدهــ ــدمت مــ   خــ
ــش و  ــت    دان ــدي داش ــر بلن ــغ و س   تی
ــرش   ــد در هنــ ــس ندیــ ــده کــ   دیــ

  

)9-12، 81( نظامی:   
آورد تا به سمت  می لشگري گرد ،بعد از مرگ پدر و به تخت نشستن خسروبهرام  ،در شاهنامه

  :گویند می ،رود و آنها با دیدن بهرام می موبدي پیش ایرانیان . او به کمکتیسفون حرکت کند
ــو ر   ــاهی تـ ــه شـ ــر بـ ــواهیم یکسـ   انخـ
ــم و درد  ــر داغ و دودیـ ــه پـ ــزین تخمـ   کـ

  

  و بــــوم مــــا را ســــپاهی تــــو را بــــر 
ــاد   ــیچش و بـ ــا پـ ــرد شـــب و روز بـ   سـ

  
) 532-3، 7(فردوسی:ج  

  پاسخ بهرام: 
  همه راست گفتید و زیـن بـدتر اسـت     

  

ــت   ــور اسـ ــنم در خـ ــوهش کـ ــدر را نکـ   پـ
  

)563ب  ،7(فردوسی:ج  
چـرا کـه    پسـندد؛  نمـی  را رفتار یزدگرد در توجیه آنانرساند و  می او نسب خود را به اردشیر 

در  آورد. مـی  فرستاده شدن خود را از کودکی به نزد نعمان منذر، نوعی حبس سیاسی بـه حسـاب  
  پذیرند.  می پادشاهی وي را ،نهایت ایرانیان از ترس
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ــویش   ــاه خ ــر گ ــرد س ــود بگی ــر خ   اگ
  از آن پــس ز ایرانیــانش چــه بــاك    

  

ــیش   ــه باشـــد ز بهـــرام پـ   بـــه گیتـــی کـ
  پــیش او در چــه یــک مشــت خــاكچــه مــا 

  

) 438-9، 7(فردوسی: ج  
  کشد:   شود به همراه منذر به ایران لشگر می می همین که بهرام از مرگ پدر آگاه گوید: مینظامی 

  نالـــــه کرنـــــاي و رویـــــین خـــــم
  

  را گـــمهـــا  در جگـــر کـــرده زهـــره     
  

) 13ب  ،84( نظامی:   
 ،در ایـن نامـه   .نویسـند  مـی  خسرو بـه بهـرام  نامه اي از زبان  و گیرد می ایرانیان را فراترس 

و دلیل به تخت نشستن خـود را خـواهش   کند  می بر نژاد خود اقرار ،خسرو بعد از ستایش خداوند
  کند:  می ایرانیان ذکر

  داشـــتندم بـــرآن کـــه شـــاه شـــوم     
  

ــروز تـــاج و     ــردن افـ ــاه شـــوم  گـ   گـ
  

)87،5: (نظامی  
   انگارد: می را خامی یزدگرد خسرو پادشاهی خود

ــد    ــب ماندنــ ــردنش عجــ ــزه کــ   از بــ
  

ــد     ــایتش خواندنـ ــن جنـ ــر زیـ ــزه گـ   بـ
  

)88،8 :( نظامی  
  گوید:   می پذیرد و می سخنان در مورد یزد گرد را ۀبهرام هم

ــرد  ــدایی کــ ــوي خــ ــدر دعــ ــر پــ   گــ
ــت  ــرق در رگ و پوسـ ــیار فـ   هســـت بسـ
ــذورم  ــرده معــ ــرم نکــ ــه جــ ــن بــ   مــ

  

ــر درد    ــرد پـ ــتم خـ ــدا دوسـ ــن خـ   مـ
  از خـــدا دوســـت تـــا خـــدایی دوســـت

ــ ــز بـــ ــدر دورمکـــ ــاري پـــ   زه کـــ
  

) 9-11، 89: ( نظامی  
توانـد   می چند نکتهفقط تفاوت در  اند. در این باره مطابق تاریخ سخن گفته فردوسیو نظامی 

  وجود داشته باشد:
 بهرام در کودکی طبق گفتۀ فردوسی به نعمان منذر اما در بهرام نامه به منـذر سـپرده   -الف

  شود.   می
 آینـد و بـا گفتگـو او را بـه شـاهی انتخـاب       مـی  ن به نزد بهرامموبدا به اشارة فردوسی، -ب

را بـزه   شنویسد و علت به شاهی رسـیدن  می به بهرام نامه اي ،خسرو اما در هفت پیکر، .کنند می
  .کند می کاري یزدگرد معرفی
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هرچند با تفصیلی بیشتر آمده است  -توان گفت مطابق تاریخ، نظر فردوسی  می در این مورد
    نمایاند. می نظامی دقیق ترهاي  ه گفتهنسبت ب -

  تاجگذاري  -4-2
ناشـدنی   انکـار  اعراب،انعام پدر من در مورد : گوید می خطاب به منذر ،بهرام بعد از مرگ یزد گرد

 ،ولی اگر فردي غیر از نژاد ما بـه پادشـاهی برسـد    ده است.خوشخو بوا این گروه، ب چراکه است.
بـا   را و منذر (شاهنامه هم به این موضوع اشاره داشته است) دخواهد نموسرزمین عرب را ویران 

و  کننـد  می گفتگوبا بهرام در مورد یزدگرد  یموبدان ایران دهد. می حرکت تیسفونسپاه به سمت 
غیـر ایـن صـورت از     در و را بپوشـاند ها  آن است شکاف بر کند و نمی بهرام سخنانشان راتکذیب

بـه  موبـدان  ). 214: 1384 / زریـن کـوب،  618، 2ج ،1362 ( طبـري : دکنپادشاهی کناره گیري 
بـا   شود دو شیر شرزه در میدان رها کنند و کسی که بتوانـد  می شرطسخنان بهرام راضی شده و 

-620: 2، ج 1352(طبـري،  گردد.پادشـاه ایـران    نهـد، و بر سر  ردتاج از میان بردا کشتن شیرها
) 552-553: 1900 / ثعـالبی، 162-163:1ج  ق،1379 / یعقوبی،278: 1384کریستن سن،  /616

 .گذارد می دست موبدان تاج بر سر بهپس وي در تیسفون 
  :گیرند می از او قول ،مطابق تاریخ ،فردوسی موبدان قبل از تاج گذاري بهرام ۀگفت رب بنا

  ي و بـــه دادأجهـــان را بـــدارم بـــه ر   
  کســی را کــه درویــش باشــد بــه نیــز     

  

  دچـــو ایمـــن کـــنم باشـــم از داد شـــا 
ــز    ــیم چیــ ــاده ببخشــ ــنج نهــ   ز گــ

  

) 614-15، 7( فردوسی : ج  
                                  :آورد می نظامی بعد از به تخت رسیدن بهرام این سخنان را

  چــون رســیدم بــه تخــت و تــاج بلنــد     
ــذارد  ــداي بگـــ ــر خـــ ــنم گـــ   آن کـــ
ــود   ــار بـــ ــو گناهکـــ ــر آن کـــ   مگـــ

  

ــند   ــداي پســ ــنم خــ ــایی کــ   کارهــ
ــازار     ــس نیـ ــیچ کـ ــن هـ ــه ز مـ   دکـ
ــار بـــــود    ــونی و راهکـــ   دزد و خـــ

  

)   19ب99 ؛1-2، 100( نظامی:   
بهرام با گرزي گاو  .کشد می بهرام و خسرو به هامون رفته و خسرو با دیدن شیر دست از تاج

  :شود می پادشاه ایران زمینو  یابد می غلبهشیران  بر ،سر
ــرد   ــرام گـ ــرز بهـ ــرش گـ ــر سـ ــزد بـ   بـ
ــرش     ــر سـ ــزد بـ ــد بـ ــر آمـ ــر دیگـ   بـ

  

ــی ر  ــمش همـ ــرد ز چشـ ــنایی ببـ   وشـ
ــرش    ــون از ب ــده خ ــت از دی ــرو ریخ   ف

  

) 678-9 ، 7( فردوسی: ج  
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 فرمـان  بخشش مالیات از دیگر اقدامات تاریخی بهرام اسـت. او هنگـام جلـوس بـر تخـت     
اسـت،   شـده  می که میزان آن بالغ به هفتاد میلیون درهم پیشینهاي  دهد که از معوقه مالیات می

عطایاي او علاوه بر فقـرا بـر    .کنند میان فقرا تقسیمرا نقد صرف نظر کنند و علاوه بر آن وجوه 
رامـی بخشـد و   هـا   مالیـات او  ).44: 1384(نفیسـی،   اشراف نیز حدود بیست میلیون درهم رسید

  :کند می شروع به داد و دهش
  نخــــواهیم آکنــــدن زر بــــه گــــنج   

  

ــج     ــه رن ــد ب ــش مان ــنج دروی ــه از گ   ک
  

) 494- 306 : 7(فردوسی: ج   
  او ز بیخـــــــورديتـــــــا در ایـــــــام 

  

  کــــس نمیــــرد زهــــی جــــوانمردي 
  

)  11، 105( نظامی:   
ــد  ــراج افکنـ ــان خـ ــال از جهـ   هفـــت سـ

  

ــیخ هفتـــاد     ســـاله غـــم برکنـــد   بـ
  

) 12 ، 105( نظامی:   

سـپارد و   مـی  امور کشور را به نجبا و روحـانیون زردشـتی   ،گذارد می بهرام تاج را بر سروقتی 
-1384:287 / کریسـتن سـن،   457: 1، ج 1346 وب،کند (زرین ک می ایشان رفتار ۀموافق سلیق

299-301(.    
تاریخی، نظامی و فردوسی هر دو از زبان بهرام هاي  توان گفت مطابق اشاره می بدین ترتیب
دهند اشتباهات یزدگـرد را جبـران نماینـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در شـاهنامه          می به موبدان قول

 نیز این موضوع دیـده ها  ده است؛ کما اینکه در کتیبهپادشاهی بهرام با آزمون نبرد شیر همراه بو
تاریخی به وعدة خویش عمـل کـرده و   هاي  شود و بهرام بعد از جلوس به تخت، مطابق اشاره می

کند؛ ولی نظامی به ماجراي برداشتن  می کند و رعیت را از مالیات معاف می شروع به داد و دهش
  کند.  نمی تاج از میان دو شیر اشاره اي

  سیاسیهاي  جنگ -4-3
سـیحون و جیحـون   هـاي   به سکاهایی که بین رومـی  یوئه چیمردمانی به نام  ق.م. 63در سال 

قوم یوئه چـی مغـرب را    .م.ق130بعد از آن در سال  .رانند می فشار آورده و آنها را به غرب، بودند
 د.شو می معروفها  کوشاندهند که به  می دولتی تشکیلها  یوئه چی کم کمگیرند و  می از سکاها

و بـه   ریزنـد  می با آنها طرح دوستی ،فشار آورند از نظر سیاسی به ایران که این به خاطرها  رومی
بهرام پنجم ابتدا با اقـوام وحشـی شـمالی کـه احتمـال دارد      گویند.  می هیاطلهو یا  هفتالیتآنها 
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ایـن   شـود.  مـی  رد جنـگ واهاي مرو  در دشت ،بوده باشند هونو از نژاد سفید پوستان  خیونیان
ند و بشـتا  می به کمک شاپور دوم شکست به دست شاپور طایفه همان مردمانی هستند که بعد از

ولـی بعـد از    ،جنگد ها می علیه رومی د ووش می نیز وارد لشکر شاهپور »گروم بات«پادشاه ایشان 
ان وحشتی بسـیار  مکرر ایشهاي  و حمله ندنک می ایران حملههاي  فوت شاهپور مرتب به سرزمین
ایـن غائلـه را پایـان     یـرد گ می بهرام گور به ناچار تصمیم .آورد می سهمگین در دل ایرانیان پدید

خواهد به شمال شرق آذربایجان لشـکر   می کند که می وي با لشکري عظیم چنان وانمود .بخشد
با بهترین سرداران  . اوکشی کند  و اغتشاشات آن ناحیه را فرونشاند و یا در قفقاز قصد شکار دارد

سرزمین ، به خاور یعنی (مرو) حرکت کرده و خود را از آذربایجانها  با شبیخونی حیرت انگیز شب
دهــد  مــی دســتورو ) 1472: 2ج  ،1383/خــدادادي، 195:  1378 (پیرنیــا، رســاند مــی هــا، هــون
به ایـن   .تازندآویزان کنند و شبانه بر سپاه دشمن بها  چرمی پر از سنگ برگردن اسبهاي  کیسه

کند و چنـان   می ده چندان وحشت رادر دل دشمن ترتیب صداي ناشی از سنگ بر گردن اسبان 
). 71:  2ج  ،1388 (سـامی،  یابنـد  کند که فرصت خـود آرایـی نمـی    می را تضعیف ۀ ایشانروحی

ه مانـد فرو  رانـد  مـی  تا ماوراء جیحون عقـب  کرده، آنها رارا غافلگیر ها  تکنیک هون اینبهرام با 
 شود. می ایراننصیب ها  غنایم فراوانی از هون . در این نبرد،نماید می را به دست خود هلاك شان

آذر گشنسـب در   ةبـراي اداي احتـرام بـه آتشـکد    هـا   طبق وعده اش بعد از شکست هونبهرام 
ده رود و تمام غنایم به دست آمده را با تاج پادشاه هیاطلـه بـه آتشـک    می شیزآذربایجان در شهر 

 تـا  کـه  مقتدرانه اسـت  چنان پادشاهی بهرام در ایران  .)622: 2ج  ،1362 طبري،( کند می تقدیم
 ـده نمی هیاطله هیچگاه به خود اجازه ،زنده است وي زمانی که بـا  شـده و  د وارد خـاك ایـران   ن

بـه  تاخت و تاز خود را  ،فرمانرواي هیاطله »آتیلا«در این زمان  ؛ هرچندوارد جنگ شوند یانایران
 ۀگیرد و به دولـت بیـزانس و شـمال اروپـا آنچنـان ضـرب       می سوي اروپا و مرکز رومیان در پیش

مانـد و آتـیلا را در اروپـا بـا      مـی  در اروپا برجايها  آن قرنهاي  سازد که خرابی می محکمی وارد
  ). 215: 1384 زرین کوب، /1503: 2ج 1383 (خدادادي، کنند می چنگیز مغول در ایران مقایسه

به عیش  ،رسد می بهرام بعد از آنکه به تختداند.  می خاقان جنگ با را هیاطله اهنامه جنگ ش
  :رسد که پادشاه ایران سلطنت را به بازي گرفته است می پردازد و خبر به چین و روم می و نوش

  بـــه بـــازي همـــی بگذرانـــد جهـــان    
ــن ســخن  ــان چــین ای ــا  چــو خاق ــنیده   ش

  درم داد و ســــر ســــوي ایــــران نهــــاد
  

ــان  ن   ــکار و نهــ ــی آشــ ــد همــ   دانــ
ــد    ــکري برگزیـ ــتن لشـ ــین و خـ   ز چـ
ــاد    ــرام یــ ــد ز بهــ ــی را نیامــ   کســ

  

) 1423-5 ،7ج :بهرام  ،( فردوسی  
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 به سـمت آذربایجـان   يسپارد و با لشکر می تاج و تخت را به برادرش نرسیبهرام در این جا 
  :)195: 1378 /پیر نیا ،621: 2ج1362(طبري،  رود می

 ــ ــکر انــ ــاه لشــ ــیدوزان جایگــ   در کشــ
ــرد   ــراوان ببـ ــکر فـ ــارس لشـ ــو از پـ   چـ
ــاه    کـــه از جنـــگ بگریخـــت بهـــرام شـ

  

  ســـــوي آذرآبادگـــــان بـــــر کشـــــید
ــرد  ــان و خــ ــود راي بزرگــ ــین بــ   چنــ

ــت راه  وز ــیده اســ ــوي آذر کشــ   آن ســ
  

)1455 – 7(همان:                                                                                                 
 خاقـان نامـه اي   گریخته است.که بهرام اندیشند  می همه چنین با رفتن بهرام به آذربایجان،

 و لشکر خود را به مـرو رسـانده و در آنجـا سـاکن    کند  می و ساو نویسد و از ایران تقاضاي باژ می
فـتح نامـه اي    )نرسیبرادر خود ( نامه اي به کشد و طی می بهرام با شبیخونی  خاقان راشود.  می

  فرستد. می براي او
او را حکومـت   امـور در  فرزندش،سه  ) همراهنرسیبهرام ( نویسد وزیرِ می در این بارهنظامی 

را به ایشان سپرده کشوري امور  ،این خاندان داشته هبهرام به دلیل اعتمادي که ب کنند. می یاري
علت . نظامی ماوراءالنهر را به تصرف درمی آورد ،سوار شود و با سیصد هزار می و خود راهی چین

  :خاقان نوشته است ت بهرام در مقابل سپاه خاقان را عدم توان مقابله باسکو
ــت   ــع برداشــ ــان طمــ ــاه از ایرانیــ   شــ

ــرد   ــان کـ ــت و روي پنهـ ــتن رفـ   خویشـ
  

  مملکـــت را بـــه نایبـــان بگذاشـــت    
ــوان کــرد      ــرب نت ــان حربــه ح ــا چن   ب

  

)1-2 ،122(نظامی:    

بهرام با شـبیخونی   .کنند می نویسند و از او حمایت  می نهانی نامه اي به خاقان ،سران لشکر
    :راند می ون عقبحسپاه ترك را تا آن سوي جی

ــرك را ز ــز ۀدشـــــن لشـــــکر تـــ   تیـــ
  

  تــا بــه جیحــون رســید گــرد گریــز     
  

) 3 ،127(نظامی:   
علـت سـکوتش در مقابـل خاقـان     نماید که  می سپس ایرانیان را شروع به عتاب و سرزنش 

 .دشو می ترکان یکسره این چنین کارو  عدم شایستگی لشکریان بوده است
تنها شاهنامه به ایـن   وجنگ با روم شرقی است  ،کند می دیگري که تاریخ از بهرام نقلهاي  جنگ

  .آورد نمی و نظامی هیچ نامی از این جنگ به میان کند می اشاره - آن هم به صورت گذرا -  واقعه
  توان به سه نکته اشاره کرد: می مطابق نظر مورخین در این باره

جنگ هیاطله همان جنگی است که در دو کتاب به جنگ خاقـان معـروف اسـت. امـا      -الف
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داننـد،   می این دوکتاب بسیار جزئی است. زیرا فردوسی و طبري، نرسی را برادرِ بهرامهاي  تفاوت
دانند. اما آنچه مسلم است، ایـن اسـت کـه     می اما نظامی و برخی کتب تاریخی دیگر، وزیرِ بهرام

  پیشین استوار است.هاي  صحت آن بر کتاببناي تاریخ و 
فردوسی جنگ بهرام با خاقان را شهر مرو در آذربایجان آورده است، اما نظامی آغاز این  -ب

داند. فردوسی با اشاره به شهر مرو، بسیار جزیی تر و دقیق تر عمـل   می النهرین جنگ را در بین
  کرده است.  

کوتاه داشته است؛ حـال آنکـه نظـامی اصـلاً      فردوسی به جنگ با روم شرقی اشاره اي -ج
  اشاره اي نکرده است.

  اقدامات اجتماعی  -4-4
کرده و اشعاري به زبان عربی و فارسی سروده  می جوانی تشویق بردن از بهرام همگان را به لذت

  بـار هنگام  که کرده بوددانان عطا  به موسیقی رتبه ايچنان و  بوده دوستدار موسیقی  يو .است
 گرفتنـد.  می هاي عالی دولت یا یک طبقه فروتر از آنها قرار ردیف در دانان  موسیقی پادشاه،م عا

تا عوام  آوردرا از هند به ایران ) بهرام  قوم لوریان (کولیان، غرشمالی و سوزمانی برطبق حکایتی،
 /269: 1ج ق،1385 مسـعودي،  /279: 1384  (کریسـتن سـن،   از لذت موسیقی بی بهـره نماننـد  

    ).214: 1384 زرین کوب، /282: 1384 نفیسی،
 او .و شـاعري اسـت   بـه هنـر   او ۀنشانگر علاق ،عشق بهرام به موسیقی تاریخ،هاي  در کتاب

کند تا در نهایت انوشیروان دوبـاره ایـن گـروه را بـه      می دهد و افزون می خنیاگران را تغییر ۀطبق
گویـا   ،بهـرام  .)269، 1/ مسـعودي: ج  147 ،1372زرین کوب :(. گرداند می باز خودجایگاه اصلی 

تا کند  می شوند را وارد ایران می معروفلوریان به ها  دوازده هزار زن و مرد رامشگر هندي که بعد
  .)69ق :  1385(مجمل التواریخ بخوانند  مردمان را به شادي و شاد خواري فرا کشوردر سراسر 

 شـادخوار و شـادنوش   رااو  فقـط و  نی نـدارد چندا ةنظامی به موسیقی و نوازندگی بهرام اشار
 ،گوینـد  مـی  سـال  63را  بهراموقتی منجمان مدت زندگی ، فردوسی اما در داستان بهرامِ .داند می

. موبدان پـس  مبادا درویشی در سرزمین او یافت شود تا فرستد می به بلاد مختلفرا موبدانی وي 
 اند. و غمگین نالند می روزگار جورردمانی که از مگر م ،آباد است ،آورند که سرزمین می خبر از این
 آورده شوند:از لوریان به ایران  تندهد ده هزار می دستوربهرام 

ــس   ــتاد کـ ــنگل فرسـ ــک شـ ــه نزدیـ ــاه فریــاد رس      بـ ــت کــاي ش ــین گف   چن
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ــزار  ــزین ده هــ ــر گــ   از آن لوریــــان بــ
ــگري  ــه رامشـ ــتش کـ ــران فرسـ ــه ایـ   بـ

  

  زخـــم بـــربط ســـوار و مـــاده بـــر نـــر
ــر ــیش هـ ــد پـ ــري  کنـ ــريکهتـ   مهتـ

  

) 2557-9، 7(فردوسی: بهرام ج  
بـه   تعداد آنهااسامی زنان خنیاگر که  ازفردوسی موضوعات قابل توجه دیگر این است که از 

، موضوع دیگري که شاهنامه و هفـت پیکـر   گفته است. همچنینسخن  ،رسیده دویست نفر می
جوان خود اسـت   ۀراه محبوبشکار بهرام به همو در خور توجه است،  اند به آن اشاره کردههر دو 

یکی از آنها نقـش   .ثیري بسزا داردأن در هنر و فرهنگ بعد از وي تآهاي  که این شکار و صحنه
تـوان   مـی  از شکل تـاجش  بهرام را. نقره اي متعلق به موزه ارمیتاژ لنینگراد است یبهرام بر جام

ت. شـت خـود گرفتـه اس ـ   جوانی بـر پ  ۀاو بر پشت شتري و یا اسبی سوار است و محبوب .شناخت
 انـد.  او معلـوم و مشـخص سـاخته    جوان و بهرام را از بلنداي قد ۀتفاوت اجتماعی بین آن محبوب

 خواهد غزال نري را به ماده و بالعکس غزال ماده اي را به نـر تبـدیل کنـد    می محبوبه از پادشاه
 ـ مـی  فردوسی بسیار ماهرانه صحنه اي را ترسـیم  ).131: 1ج ،1388 (سامی، د کـه بنـا بـه در    کن

دارد و با تیري دیگـر دو شـاخ از    می شاخ از سر آهوي نر بر بهرام با تیر دو پیکان، ،خواست آزاده
  :گذارد می هوي مادهآچوب تیر بر سر 

  هــم انــدر زمــان نــر چــون مــاده گشــت
  و گـــاه مـــاده دو تیـــر همـــان در ســـر

  

ــر  ــت  ســرش زان س ــاده گش ــیه س   وي س
ــر     ــر گیـ ــرد نخجیـ ــان مـ ــزد همچنـ   بـ

  

) 187-8 ،7ج پادشاهی بهرام،(   
  دوزد: می و پاي حیوان را به هم سر ،سپس هنگام خاراندن گوش با یک تیر 

 ـو گوش و پایش بـه پیکـان    سر   دوختب
  

  آزاده را دل بســـــوخت ،بـــــدان آهـــــو
  

)       193(همان:   
    :رود می که با او به شکار آورد می »فتنه«بهرام را  ۀنظامی نام محبوب

ــه رخ  ــد کـ ــت بایـ ــروزي  گفـ ــر افـ   بـ
  

ــور بـــر        ــر ایـــن گـ   ســـمش دوزي سـ
  

) 7، 109(نظامی:   
دوزد. اما نه تنها با تشـویق   می دهد و سر گور را به سمش می بهرام به درخواست فتنه پاسخ

    شمارد: می شود، بلکه او این شکار را ادمان زیاد بر  فتنه روبرو نمی
ــر   ــاه بـ ــر شـ ــتن تیـ ــور  رفـ ــم گـ   سـ

  

  ورهســـت از ادمـــان نـــه از زیـــادت ز   
  

) 2 ،110(همان:   
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تا وي را از بین ببـرد. او از   سپارد می شسپاهسرداري از را به  بهرام در پی عقوبت فتنه او   
بعـد از   بـرد تـا   مـی  گاوي را از گوسالگی به بام دادن فتنه،تمرین کند و با  می نظر این کار صرف

  گردد.تمام، با آگاهانیدن پادشاه، بی گناهی او در عقوبت ثابت  مهارت
ــیم  ــت عظـ ــی اسـ ــه غرامتـ ــت برشـ   گفـ

  

  گـــاو تعلــــیم و گـــور بــــی تعلــــیم  
  

)11 ،118(همان:   
 . ولـی گیـرد  مـی  در راه تعلـیم بهـره   -مانند بیـت فـوق    -نظامی از شخصیت داستان خود  

 ـ  می فردوسی فقط به رزم و بزم بهرام با آزاده اشاره  .حماسـی محـض دارد   ۀکند و داسـتانش جنب
دهد و داستان او حاوي  می بسیار اهمیت ی و اخلاقی،تعلیمهاي  جنبهبه  ،علاوه بر حماسهنظامی 

  . با این حال، سخن فردوسی از منظر تاریخی استوار تر است.پیام است

  مرگ بهرام   -4-5
روزگار ساسـانیان وجـود   هاي  باید توجه داشت داستان بهرام گور به زبان پهلوي و در خداي نامه

). پس برخـی از متـون، مـرگ او را طبیعـی دانسـته انـد؛       1386:45 (خالقی مطلق ،داشته است  
» به روایتـی گوینـد بـه شـیراز بمـرد.     «آمده:  مجمل التواریخ و القصصچنانکه از مؤلف نامعلوم 

چون مدت شصت و سـه سـال در پادشـاهی مانـد،     «) و یا 1383:71 (مجمل التواریخ و القصص،
مـرگ   ). با این وجود، برخی کتب114: 1364 وفی،(مست» گذشت بفرمود تا بر گورش نوشتند...رد

در شکارگاه از دنبال گوري برفت و گور در غار رفـت و بهـرام از عقـب    «دانسته اند: را در غار او 
). همچنین گزارش دیگري، بر فـرو رفـتن او در   33: 1386 (کاتب یزدي،» گور رفت و ناپدید شد

    ). 20: 1ج  ،1362یعقوبی، ، 190: 2، ج 1970باتلاق حکایت دارد (مسعودي، 
دورة ساسـانیان و اسـتفادة فردوسـی از    هـاي   با توجه به وجود خداي نامـه شاهنامه  گزارش

 مـرگ بهـرام را بـه صـورت طبیعـی      شاهنامۀ ابومنصوري یا منبعی دیگر، صحیح تر اسـت. وي 
یگـر از  د خوابـد و  مـی  یک شـب  ها، گنجبعد از بخشش تمام کند که  می و این طور بیان داند می

  :شود نمی خواب بیدار
  کــه شــاه جهــان بــر نخیــزد همــی     
ــرد   ــزد گـ ــدر یـ ــیش پـ ــه پـ ــد بـ   بیامـ

  

  مگـــــر از کرانـــــی گریـــــزد همـــــی
ــرد    ــانش فس ــدر ده ــف ان ــدش ک ــو دی   چ

  

) 2585 -6،  7ج ،فردوسی(  

از نظر تاریخی، مرگ طبیعی بهرام با شاهنامه مطابقـت دارد؛ درحالیکـه نظـامی مـرگ او را     
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مـرگ بهـرام را بـه صـورت حکیمانـه و       ،نظامی بر خلاف شاهنامهاست. آرمانگرایانه ذکر کرده 
گـردش گنبـد   ، عقـل با نداي هفت گنبد هاي  که بعد از افسانه. به این شکل کند می عجیب نقل

شـود.   مـی  ناپدیدشکار گور  گردد و دیگر روز در پی برایش ثابت میسمان و بی اعتباري جهان آ
  پیوندد: میه صمد لایزال و ب دشو میاز گنبد خاك دور  بهرام

ــویش   ــکن خ ــراي مس ــت از ب ــور جس   گ
  

ــو  ــویش   آهـ ــن خـ ــک از تـ ــد لیـ   افکنـ
  

)350،15( نظامی:   
تاریخی دو کتاب بـا  هاي  ذکر این نکته شایان توجه است که اگرچه در این نگارش مشابهت

که فقط  تکیه  به تاریخ با هم مقایسه گردید، اما موارد بسیاري به صورت داستان گونه وجود دارد
از نظر ادبی و اخلاقی مهم هستند و با مستندات تاریخی هـیچ گونـه سـنخیتی ندارنـد؛ چنانکـه      

 گردانـد و از او پهلـوانی رزمجـو،    مـی  بهرام را به اسـطوره نزدیـک  ها  فردوسی در اینگونه داستان
 ـ     می جوانمرد، عدالت گستر و رعیت دوست  زمسازد. در مقابل، نظـامی بـه بهـرام از روي غنـا و ب

 نگرد و او را فردي بزم جو و در عین حال انسـانی کامـل بـا تمـام صـفات پسـندیده معرفـی        می
در این دو کتاب، جنبۀ تعلیمی دارند. ایـن نکتـه در چگـونگی مـرگ     ها  کند. این گونه داستان می

  شود:    می بهرام مشخص است. در جدول زیر کم و بیش به این موارد اشاره
  

  گور با نگاه به کتب تاریخی هاي هویت بهرام  تفاوت
 شاهنامۀ فردوسی بهرام نامۀ نظامی

 1 شکار بهرام همراه منذر 1 دیدن بهرام هفت پیکر را در قصر خورنق
 2 دیدار یزدگرد بهرام را همراه منذر 2 ازدواج بهرام با دختران هفت اقلیم 

افسانه گفتن دختـران هفـت اقلـیم طـی     
 هفت روز هفته

 3 ا لنبک و برآهامداستان بهرام ب 3

داستان بهرام با حرام و حـلال کـردن    4 شکایت هفت مظلوم
 وي شراب را

4 

داستان بهرام با روزبه موبد و ده آبـادي   5 حکایت چوپان و بستن سگ
 که ویران شدند.

5 

 6 داستان بهرام با دختران آسیابان 6 کشتن بهرام وزیر ظالم را
طغـري   -ستان بهرام بابرزین دهقاندا 7 شکار بهرام و داغ کردن گوران

 (بازشکاري)
7 
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 شاهنامۀ فردوسی بهرام نامۀ نظامی
 8 بهرام و بازارگان و شاگرد 8 کشتن بهرام بایک تیر شیر و گور را

داستان بهرام با کنیز و حکایـت ادمـان و   
 بردن گاو بر بام

بهرام پادشاه و عتـاب زن پالیزبـان وي    9
 را 

9 

 10 بهرام در هندوستان  10  
 11 بهرام با گوهر فروش 11 
 12 بهرام و مهربنداد 12 
 13 بهرام با گنج جمشید 13 
 14 بهرام با کدیور خارکن 14 
 15 اندرزنامۀ بهرام به سپاهیان 15 

 16 پرسش و پاسخ فرستادة رومی با موبدان     16 
 17 نامه نوشتن بهرام به شنگل 17 
 18 نامۀ بهرام به برادرش نرسی 18 

  نتیجه

 شاهنامه و هفت پیکر و مقایسۀ هویـت بهـرام بـا متـون تـاریخی،     هاي  کتاببا نگاهی دقیق به 
توان چنین نتیجه گرفت که هویت بهرام پـنجم در راسـتاي تـاریخ بـا دو کتـاب مـذکور، در        می

بسیاري موارد مشابه تاریخ و در بسیاري دیگـر بـرخلاف آن بیـان گردیـده اسـت. البتـه مـوارد        
  گردد:   می ورده شده است که در ذیل به این موارد اشارهمشابهت، گاه با اختلافاتی جزئی آ

در شاهنامه، انتخاب بهرام به عنوان پادشاه ساسانی بعد از مرگ پدر (یزدگرد) بـا گفتگـو و    -
شود؛ اما هفت پیکر، انتخاب بهرام را عقب نشینی خسرو از تاج و تخـت   می تصمیم موبدان انجام

پادشاهی بهرام با آزمون شـجاعت (مطـابق گفتـۀ تـواریخ)      نماید. همچنین در شاهنامه، می بیان
  نماید. نمی همراه است، اما هفت پیکر اشاره اي به این موضوع

هاي  و نسبت ایشان با دربار از نظر سیاسی، به تاریخها  شاهنامه در اسامی افراد وگاه مکان -
  اشاره نمود.توان به نرسی و شهر مرو  می تر است؛ به عنوان نمونه پیشین استوار

 شاهنامه از اقدامات اجتماعی بهرام با تفصیل بیشتري سخن گفته است که در ایـن مـورد   -
  توان به موسیقی و لوریان اشاره کرد. می

دهد؛ اما نظامی این موضـوع را   می شاهنامه پایان زندگی بهرام را به مرگ طبیعی گزارش -
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  پیشین نزدیک تر است. هاي  ه خداي نامهآورد. گزارش فردوسی ب می عجیب و حتی رمز گرایانه
در مـورد بهـرام    هـر آنچـه مورخـان   شاهنامه به ن است که ای ،آنچه از این تحقیق برمی آید

  :توان گفت می پس ، نزدیک تر است؛دگفته ان پنجم
و هم استفاده اي  است که بر هفت پیکر داشته اي به سبب تقدم زمانیهم دقت فردوسی  -

ا کرده و آنها را اساس کار خود قرار داده است. هرچند دیگر مورخـان یـا بـه    ه نامه که از خداي
رسد،  می و یا ارجاعات ایشان با واسطه به همین منابعاند  صورت مستقیم از شاهنامه کمک گرفته

وگـچ  هـا   موضـوع کتیبـه  ولی در هفت پیکر نظامی دقت تاریخی کمتري صورت پذیرفته اسـت.  
 بهرام سرگذشت .نزدیکتر استو با گزارش فردوسی  شاه به شاهنامهرام به باقی مانده ازهاي  بري

فردوسی از هاي  ترسیم .است ساسانی پادشاهان به مربوط روایات ترینمفصل از یکی شاهنامه در
هرچند شاهنامه را  -و به اسطوره نزدیک است. اما نظامی  حماسیتاریخی،  بیشتر ،این شخصیت

  کمتر به گزارش فردوسی پایبند بوده است.  -ر به آن اشاره نموده مشاهده کرده و در هفت پیک
شاعرانه درآمیخته، اما پایبنـد بـه   هاي  فردوسی اگرچه روایات تاریخی را با دخل و تصرف -

به روایات تـاریخی کمتـر    -با توجه به غنایی بودن اثر  -روایات تاریخی است؛ حال آنکه نظامی 
  پایبند است. 
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